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آکادمی

بعدازظهر درســت همان وقتی  که هوای تابســتان 
خوب پخته می شود درحالی که زیرِ «گان»، تنم در عرق 
نشسته، صورتم با ماسک به هم چسبیده، پیشانی ام زیر 
شیلد، سوزشی غریب پیدا کرده و دستکش ها آشکارا در 
دســت هایم تنگی می کنند، در حال گفت وگو و معاینه 
خانم ۹۰ســاله ای هستم که اختلال حافظه و بی قراری 
پیدا کرده اند و بستگان البته خیلی نگران آلزایمر هستند 
که حق  دارند و به علاوه به تازگی هم با خانه نشینی های 
کرونا با بی قراری های ایشان مشکل خواب پیدا کرده اند 

که صدالبته باز هم حق  دارند.
ناگهان منشی زنگ می زند که:

«دکتر دســتگاه پوز قطــع  شــده» و اضافه می کند 
خودش همه سیم ها را امتحان کرده.

می گویم: «به علی آقا زنگ بزنین».
می گوید: «زنگ زدیم. می گه الان شــهران سرِ کاره، 

امروز نمی تونه بیاد. تقاضا کردم هر طور شده بیاد».
چاره ای نیست خودم می روم و دستگاه کارتخوان را 
بدون آنکه کوچک ترین اطلاعی داشــته باشم بی نتیجه 
وارسی می کنم و ناامید به اتاق خودم برمی گردم و روی 
صندلی می نشینم. هنوز روی صندلی مستقر نشده ام که 
آنچه می ترسیدم رخ می دهد. بیماری که تازه به مطب 
مراجعه کرده، صدایش درمی آید و صدا به داخل اتاق 

هم می رسد.
«معلومه دیگه این دکترا برا مالیات کارتخوانشون رو 

قطع می کنن...».
تنها همین کافی نیســت که همراه بیمار داخل اتاق 

هم  صدایش درمی آید.
«آقای دکتر من اینجا زندگــی نمی کنم. اینجا همه 
دکترهــا موقع معاینــه یکهو اتاق رو تــرک می کنن؟». 
البته حــق دارند، صمیمانه عذرخواهــی می کنم و به 
توضیحات خــودم درباره آلزایمر و علل تشــدیدکننده 
توهمات و بی قراری ها و لزوم توجه به عفونت ادراری و 
عفونت ریه و به ویژه این روزها کووید ۱۹ ادامه می دهم. 
گویا اضطراب کارتخوان صدایم را لرزان و نامطمئن کرده 
و توالی جملات را اندکی به هم ریخته است. جعفرخان 
معطــل نمی شــود و بلافاصلــه می گویــد: «بالاخره 
نفهمیدیم ایشــان آلزایمر داره یا عفونت یا کرونا... من 
اینجا زندگی نمی کنم. اینجا همه چیز همین طوریه...». 
این بار منشــی هراسان وارد اتاق می شــود: «آقای دکتر 
خیلی اعتــراض می کنن چه کار کنــم؟». دختر جوانی 
اســت که برای کمک آمده، منشی اصلی به دلیل کرونا 

در قرنطینه است.
می گویــم: «خــب بگــو لازم 

نیست بپردازن. قابلی نداره».
می گویــد: «قبــول نمی کنن». 
البته این ترجمه مؤدبانه جملاتی 
بــود حاکــی از اینکــه «مگــر ما 
گدا هســتیم؟ مالیاتشــون را بدن 
نمی خواد به کســی لطف کنن» و 
طوری گفته بودند که من هم همه 

را شنیدم.
در حــال  آقــای جعفرخــان 

تکان دادن سر هســتند، «بفرما بازهم یکی دیگه...» به 
منشــی غیظ می کنم که برو! جعفرخان ادامه می دهد: 
«یعنی ما هم نقدا باید پرداخت کنیم؟ من اینجا دست 
به پــول نمی زنم  ها!». کلمات را با نوعی غرابت خاص 
ادا می کند. با شــرمندگی می گویم: «قابل شما را ندارد. 
ببخشید». آدم خیلی ترسو یا خیلی مبادی آدابی نیستم؛ 
موضوع این اســت که هر جوابــی خود جواب به دنبال 

می آورد و کار را در عمل دشوارتر می کند.
تا سه ساعت اضطراب ادامه داشت، اکثر تازه آمدگان 
بــه نبود کارتخوان اعتراض می کردند و آن را به مالیات 
ربط می دادند. منشــی در صندلی خــود کز کرده بود و 
من در آن یال و کوپال در حال ویزیت بیماران و از دیدگاه 
خــودم محافظت از خود در برابر کرونا بودم و بابت پوز 
هم به دلایلی که گفتم تنهاوتنها و از صمیم قلب پوزش 
می خواســتم. باید اعتراف کنم خوشبختانه گفت وگو با 
بیمــاران بعدی «میگرن» و «اپی لپســی» که همه آنها 

اینجا زندگی می کردند، گفت وگوهای دشواری نبود!
در ســاعت ســوم در حال ویزیت یك بیمار مبتلا به 
 ام اس برای اولین بار هستم. شرح حال گرفته ام، معاینه 
کرده ام، مدارك را بررســی کرده ام و حالا از تشــخیص 
مطمئن شــده و دارم آهسته آهسته موضوع را توضیح 
می دهــم و باید نامــه ای هم به همکاری که مشــاوره 
خواســته بنویســم. من چندمین متخصصی هستم که 
بیمــار را می بیند. اتفاقا این بار خود همــکاران نظرم را 
خواســته اند و نه بیمار! کارهای آســانی نیست، آن هم 
با قطرات عرقی که زیر این پوشــش بیــرون می ریزند. 
ناگهان باز صدایی بلند از سالن به اتاق معاینه می رسد: 
«خجالت بکشــین! تاکســی که ما را تــا اینجا آورد هم 
کارتخوان داشت. تازه پول تاکسی دو برابر این مبلغ هم 
شد. تاکسی مالیات می ده آقای دکتر...». آرزو می کنم نه 
منشــی و نه هیچ کس دیگر هیچ پاسخی ندهد، به ویژه 
درباره مقایســه با تاکسی! یا ویزیت در اروپا و آمریکا که 
جعفرخان اشاره می کرد و تفاوت پرداخت ها، خدا خدا 
می کنم هیچ کس دیگر هیچ چیز نگوید، چون نتیجه ای 
نداشــته و بحث دنباله دار و روح فرسوده تر می شود و 
خوشــبختانه از هیچ کــس صدایی درنمی آیــد. در دل 
نفرینی نصیب ســازنده دیــوار کاذب اتاق ها می کنم و 
یك بار دیگر یــادم می آید باید دیوارها را مقاوم به صدا 
کنم، خیلی چیزها را نباید شــنید و از خیلی چیزها نباید 

مطلع شد!
حدود سه ساعت بعد منشی زنگ زد که: «علی آقا 

اومد، کارتخوان رو درست کرد و رفت».
«الحمداالله! چی بود؟».

«هیچی می گفت سوکتش خراب شده».
«خدا عمرش بده».

سه ساعتِ اضطراب به پایان رسید.

دستگاه کارتخوان
و ۳ ساعت پراضطراب

پرنده آبی

این روزهــا همه جا صحبت از هشتگ هاســت؛ 
هشــتگ هایی که حالا به قدرت بی قدرتان بدل شده 
و به نظر تا اینجای کار توانسته است جلوی اجرای 
یک حکم را هم بگیرد. در کشــاکش هفته پرشــور 
ایرانی ها در فضای مجازی ازقضا یک هشــتگ دیگر 
هم داغ شــد؛ هشتگی که واکنشــی بود به نشست 
ســالانه منافقین که پوشــش زنده آن  از سوی یک 
شــبکه تلویزیونی هم خبرســاز شــد و موجب شد 
بســیاری در فضای مجازی هم به اقدام این شبکه 
انتقاد کنند و هم با هشــتگی خاص نفرتشــان را از 
این گروه نشــان دهند. در روزهایی که همه ســعی 
دارند حرکت جمعی مردم ایران را به نام خودشان 
بزنند، به نظر گروهی با ســابقه سیاســی روشــن و 
بدون جایگاه درستی در میان ایرانی ها هم به میدان 
آمدند امــا خیلی زود بــا واکنش کاربــران فضای 
مجازی مواجه شدند. این واکنش ها تنها به گروهک 
منافقین و مریم رجوی که هدف هشــتگ ها بودند، 
نبود؛ بلکه بســیاری اقــدام یک شــبکه تلویزیونی 
ماهواره ای را در پوشــش زنده این نشســت هدف 
قــرار دادنــد و از آن انتقاد کردنــد. آنچه در فضای 
توییتری کاربــران ایرانی بیش از هــر وقت دیگری 
به چشم می خورد، اشــاره به منابع مالی شبکه ای 
بود که ایــن رویداد را پخش کرده بود. بســیاری از 
کاربران با هشــتگ  های مختلف به اقدام این شبکه 
تلویزیونــی انتقاد کردند و آن را برخلاف منافع ملی 
ایران دانستند. برخی نوشــتند این شبکه تلویزیونی 
بــا حمایت  هــای کشــورهای مختلــف در تــلاش 
بــرای مصادره کردن اعتراضات مردم ایران اســت. 
انتقادها باعث شــد این شــبکه درباره پوشش زنده 
مراســم منافقین توضیح دهد. این شــبکه نوشــت 

که در راســتای توجه به همه صداهــا این اقدام را 
انجام داده اســت، اما برخی کاربران نوشتند که آیا 
ایران اینترنشنال حاضر است نماز جمعه تهران را به 
صورت زنده پخش کنــد؟ گروهی از کاربران پخش 
این میتینگ را با پوشــش نشســت خبری ســرکرده 
داعش یکی دانسته بودند و این سؤال را مطرح کرده  
بودند که اگر ابوبکر البغدادی هم نشست سالانه ای 
برگزار می کرد آیا این تلویزیون تحت عنوان رســالت 
رســانه ای اش به آن می پرداخت و آن را پوشــش 
می داد؟ موج انتقادها از اقدام این شبکه، به ریزش 
اعضــای حســاب های کاربــری آن در شــبکه های 
اجتماعی هم منجر شــد. حمید بعیدی نژاد، سفیر 
ایران در لندن که یکی از منتقدان چندســاله شبکه 
ایران اینترنشــنال است هم در حســاب توییتری اش 
در واکنش به اقدام این شــبکه نوشــت: «شــبکه 
ســعودی ایران اینترنشنال با پخش گردهمایی گروه 
تروریســتی منافقیــن که قاتــل ده ها هــزار بی گناه 
ایرانی اســت، وقاحت و بی شرفی تمام عیار خود را 
به نمایش گذاشــت. بعد از مصاحبه با ســخنگوی 
گروه تروریســتی الاحوازی این برنامه نیز به دستور 
مالکان ســعودی این شــبکه صورت گرفته است؛ 
اما پول همه چیز نیســت». آنچه مشخص است این 
روزها در ایران همدلی و همراهی شــایان توجهی 
در شبکه های اجتماعی دیده می شود؛ همراهی ای 
که یک هشــتگ را ترند اول جهانی کرد و گروه های 
مختلف را به میدان آورد تا عرصه ای از کنشــگری 
مدنی شــهروندان ایرانی باشــد. با این حال، همین 
حضور همگانی در عرصه به نظر فرصتی شد برای 
بســیاری تا تلاش کنند این واکنش ها و حضور را به 
نام خود ثبت کنند که البته با شکست مواجه شدند.

قدرت بى قدرتان مصادره شدنى نیست

تحلیل  روان شناختی خودکشی کودکان
قایم باشک با زندگی!

چــرا دربــاره «خودکشــی کــودکان» صحبــت  �
نمی کنیم؟ بیشــترین پاســخی که به این سؤال داده 
می شــود، این اســت: «اگر با کودکان (زیر ۱۸ سال) 
درباره خودکشــی صحبت کنیم، فکر این عمل را در 
ذهن آنهــا ایجاد می کنیم»! برخلاف ایــن باور رایج، 
آمارهای مختلف نشــان داده که گفت وگو با کودک 
درباره خودکشــی، نه تنها احتمال اقدام او را به این 
عمل بیشتر نمی کند، بلکه اگر به درستی انجام شود 
تأثیر بســزایی در کاهش احتمال خودکشــی کودک 
خواهد داشت. علت دیگر، «اضطراب» شدیدی است 
که والدین در مواجهه با تصور خودکشــی فرزندشان 
تجربه می کنند. آمار خودکشی در دنیا هر سال بیشتر 
می  شــود و در ســال های اخیر،  ســالانه یک میلیون 
خودکشــی در جهان اتفاق افتاده است. چرا بعضی 
کودکان «خودکشی» را انتخاب می کنند؟ این سؤالی 
اســت که دیدگاه های مختلف روان شناســی، پاسخ 
متفاوتی به آن داده اند. روان شناسان شناختی «افکار 
ناســالم» و «عدم مهارت حل مســئله» را مهم ترین 
عامل در خودکشــی کــودکان می داننــد. کودکانی 
که خودکشــی می کننــد، به دنبال «مرگ» نیســتند؛ 
آنها هنوز به درک درســتی از مفهوم «مرگ» دست 
نیافته انــد. آنها پایان «زندگــی» را انتخاب نمی کنند، 
بلکه پایان «رنــج» را انتخاب می کنند. رفتارگراها به 
«یادگیــری مشــاهده ای» معتقدند. شــاید به همین 
دلیل باشــد که احتمال خودکشــی در خانواده هایی 
با سابقه خودکشــی یکی از افراد، بالاتر است. طبق 
این دیدگاه، کودکان خودکشی را از محیط می آموزند 
و ممکن اســت بدون اینکه لزوما درک درستی از آن 
داشته باشند، دست به این اقدام بزنند. مثلا خودکشی 
«رابین ویلیامز» بازیگر مشــهور و محبوب آمریکایی 
در سال ۲۰۱۲، آمار خودکشــی را در کشور آمریکا ۱۰ 
درصد افزایش داد و اتفاقا بیشترین افزایش این آمار 
مربوط به روش «حلق آویزکردن» بود؛ درست همان 
روشی که ویلیامز برای خودکشی از آن استفاده کرده 
بود. روان شناسان اجتماعی معتقدند «نابرابری های 
اجتماعی» یک عامل کلیدی در خودکشــی کودکان 
اســت. پژوهش های مختلف، ارتباط دوســویه بین 
فقر و ســلامت روان را تأیید کرده اند اما داســتان به 
همین جا ختم نمی شــود و این مــوارد به نوبه خود 
می تواند زمینه ســاز خشــونت خانگی، سوءاستفاده 
و غفلت، ســوءمصرف مواد و ســایر مشکلات شود. 
روان تحلیلگران ریشــه های آســیب به خــود را در 
«غریزه مــرگ» و «تعارض های روانی» جســت وجو 
می کننــد. همچنیــن آنها از «خودکشــی بــه مثابه 
دیگرکشی» صحبت می کنند؛ به این معنا که بعضی 
از افرادی که مورد آزار قرار می گیرند، ابژه آسیب زننده 
را درونی سازی می کنند و ایگوی آنها برای ابراز خشم 
خود به آزارگر، به خود آسیب می زند. دختران بیشتر 
خودکشــی می کنند یا پسران؟ به طور کلی «اقدام به 
خودکشــی» در دختران بیشتر دیده می شود، اما آمار 
خودکشی منجر به مرگ در پسران بالاتر است. علت 
بالاتر بودن «اقدام به خودکشی» در دختران می تواند 
فشار اجتماعی، آزارهای جنســی بیشتر، واپس رانی 
احساسات و اعتراض به نابرابری در جوامع مردسالار 
باشد. در واقع دختران به طور میانگین بیشتر از پسرها 
از «اقدام به خودکشــی» برای اهداف دیگر استفاده 
می کنند. آمار بیشتر اقدامات خودآسیب رسان منجر 
به مرگ در پســران نیز می تواند بــه دو عامل مربوط 
باشد: یکی اینکه پســرها بیشتر به هدف مرگ، اقدام 
به خودکشی می کنند و دیگر اینکه پسرها روش های 
مرگ بارتــر را در این امر برمی گزینند. در چه کودکانی 
احتمال خودکشی بیشتر اســت؟ همان طور که قبلا 
اشاره شــد، خودکشــی کودکان در خانواده هایی که 
ســابقه خودکشــی یکی از افــراد در آن وجود دارد، 
بیشتر است. همچنین بیش از ۹۰ درصد خودکشی ها 
با یک اختلال روانی در ارتباط است. پژوهش ها نشان 
داده بیش از ۶۰ درصد افرادی که تجربه آزار جنسی 
دارند، نوعی از رفتار خودآسیب رسان را بروز می دهند. 

چه باید کرد؟
 ۱-در سطح خانواده و مدرسه: هیچ کودکی یک باره 
و بدون نشــانه قبلی دست به خودکشی نمی زند. ما 
باید نشــانه ها را بشناسیم و نســبت به آنها حساس 
باشیم. گوشــه گیری، صحبت کردن یا نوشتن از مرگ، 
تغییرات خلق و خو و بخشــیدن وســایل ارزشمند به 
دیگران از بارزترین نشــانه های کودکی اســت که به 
خودکشی فکر می کند. در صورت مشاهده هرکدام از 
این نشانه ها به جای انکار و نادیده گرفتن، با راهنمایی 
یک فرد متخصص با کودک گفت وگو کنیم و با اقدام 
و حمایت به موقع، مانع هرگونه آسیب شویم. تغییر 
باورهــای غلط، آمــوزش مهارت های شــناختی به 
کودک و مجهزکردن او به مهارت حل مسئله از دیگر 
اقدامات مفید در این زمینه است. همچنین بالابردن 
نظارت بر رفتار کودک، کاهش دسترسی او به وسایل 
مورد نیاز خودکشــی و نوشــتن قرارداد «ممانعت از 
آســیب» با کودک، از دیگر اقدامات مؤثر در ســطح 

خانواده و مدرسه است.
۲-در ســطح کلان: شــاید مهم ترین اقدامی که در 
این زمینه می تــوان انجام داد «فقرزدایی» از جامعه 
 باشد. وقتی خانواده درگیر نیازهای اولیه مثل مسکن 
و غذاســت، والدین مجبورند به مســائل «فوری» و 
حیاتی بپردازند و نه شــرایط رســیدگی به ســلامت 
روان فرزنــدان را دارنــد، نــه زمانی بــرای آموزش 
«مهارت های زندگی» به کودکان. بنابراین «فقرزدایی» 
و ایجاد «برابری اجتماعی» نقش بسزایی در کاهش 

رفتارهای خودآسیب رسان خواهد داشت.
*مسئول کمیته  خودمراقبتی انجمن حمایت از کودکان 

روایت

نور نوشت John Locher. AP .عکس: ویکتور تردست در ایام کرونا در خانه با وسایل آشپزخانه تمرین می کند

تلواسه هاى کرونایى

* امــروز موقعی که توی آشــپزخانه مشــغول کار 
بودم، صدای جیک جیک گنجشکی را از نزدیک شنیدم؛ 
این طرف و آن طرف را نگاه کردم، نفهمیدم گنجشــک 
کجاست، ولی صدا همان طور می آمد. بوی پیازداغ توی 
آشپزخانه پیچیده بود. می خواستم یک املت مشت بزنم 
به بدن. هواکش را که زدم صدای گنجشــک بیشتر شد، 
فوری خاموش کردم. خوب که نگاه کردم دیدم گنجشک 
رفته توی خرطومــی هواکش لانه کرده و احتمالا تخم 
گذاشــته. چنــد روز بعد صدای جیک جیــک جوجه ها 
موزیک متن آشــپزخانه شد. مثل اینکه حالا حالا ها باید 

غذای سرد بخورم.
* افســرده که می شــوم و هیچ چیز نمی تواند حالم 
را جا بیاورد، دســت به دامن کار می شــوم اما سراغ کار 
رفتن هم آســان نیســت. خودش حوصله و دل و دماغ 
می خواهد، به ویژه اگر کار شاق باشد، اما من برای خودم 
راهــی پیدا کــرده ام، در واقــع خودم را بــه نوعی گول 

می زنم. این جور موقع ها از یک کار راحت و آسان شروع 
می کنم، کار کوچــک را که انجام دادم، حالم کمی بهتر 
می شود و می روم سراغ کارهای بزرگ تر و وقت گیر. بعد 
می بینم که حســابی سر شوق آمده ام. به واقع کار حالم 
را خوب می کند. کار باعث می شود فکرهای پرت وپلا از 
ســرم برود. بی خود نیست که می گویند: «کار جوهر آدم 

است».
* یکی از دوســتان زنگ زد و کلی گله کرد «این قدر 
خودتــو نگیــر». گفتــم: «چی شــده؟» گفــت: «محل 
نمی ذاری دیگه». گفتم: «کجا؟ کی؟». گفت: «توی پارک 
دیدمت. سلام کردم. دست تکان دادم. محل نذاشتی. از 
تو یکی انتظار نداشتم». پرسیدم: «ماسک زده بودی؟». 
گفت: «پس چی؟ اوضاع خیلی خطری شــده». گفتم: 
«کلاهم که داشتی، چون می ترسی مثل ترامپ موهایت 
را باد ببــرد». گفت : «آره خب». گفتم: «مرد حســابی! 
من با این چشــم های کم سو تو با آن ماسک N95 انتظار 
داشتی از دور بشناسمت. ولی حق با توست من معذرت 
می خوام». از وقتی که کرونا خطری شــده، میهمانی ها 
هم تعطیل شــده است. از خانه ماندن خسته شده بودم 
و دلم می خواســت جایی بروم. وقتــی یکی از فامیل ها 

به مناسبتی دعوتم کرد، به خانمم گفتم: «برم. پوسیدم 
توی خونه». گفت: «باشه برو ولی با رعایت پروتکل های 

بهداشتی».
- «و فاصله گذاری اجتماعی».

پیراهن چهارخانه آبی ام را پوشیدم. وقتی خانمم از 
راه تماس ویدئویی چشمش به پیراهن افتاد، گفت: «اون 
رو درآر». گفتم: «مگه چشه؟ تازه اتو کردم». گفت: «این 
پیراهــن چهارخانه رو خواهرم بــرات آورده. الان ببینند 

میگن بیچاره همین یه پیراهن رو داره».
پیراهــن را عوض کردم و شــلوارم را پوشــیدم. باز 
تا خانمم چشــمش به من افتاد، گفت: «اون شــلوار رو 
چرا پوشیدی؟» گفتم: «مگه چشــه؟ خیلی هم به این 
پیراهن میاد». گفت: «آخــه اون رو اون یکی خواهرم از 
کیش آورده، امشــب اونا هم هســتند. این کفش ها رو 
هم نمی پوشی. دلیلش رو که می دونی». گفتم: «خانم 
شــما یه نگاهی بــه لباس های من بنــداز و با توجه به 
مهمون های امشب بی زحمت یک دست لباس مناسب 
برام انتخاب کن. به نظــرم پروتکل خانوادگی مهم تر از 
پروتکل بهداشتی است!» و تلفن به دست به سمت کمد 

لباس ها رفتم.

ماسک هاي فاصله انداز

صلح و کرونا-1

مریم گرابیــان: در همان ابتدای شــروع بحــران کرونا، 
دبیرکل ســازمان ملل متحد خواستار آتش بس جهانی 
بــرای مبارزه با همه گیــری این ویروس شــد. گروه های 
نظامی و دولت ها در بیش از ۱۴ کشور، پیشگام آتش بس 
در پاسخ به این فراخوان شدند. یمن، افغانستان و سوریه 
از جمله این کشورها هســتند؛ سه کشوری که به تازگی 
بعضی از خونین ترین منازعات جهانی را تجربه کرده اند. 
پرسش این است؛ آتش بس ها توانسته بر میزان خشونت 

تأثیر بگذارد؟
توقف جنگ برای اهداف انسان دوستانه

آتش بس توافقی اســت برای توقف اعمال خشونت 
در یک برهه حســاس زمانی که می تواند برای یک دوره 
کوتاه با تاریخ پایان مشــخص به کار رود یا هدفی باشــد 
برای پایان دادن به خشــونت به طــور کلی. آتش بس ها 
به دلایــل مختلفی انجام می شــوند. اغلب با روندهای 
صلح آمیز مرتبط هســتند و هدف آنها کاهش خشونت 
و اعتمادســازی میان طرف های درگیر اســت تا آسان تر 
بتوان آنها را دور میز مذاکره نشاند. دلیل رایج دیگر برای 
پیاده ســازی آتش بس ها، اهداف انسان دوســتانه است. 
برای نمونه، کمک به تخلیه غیرنظامیان از منطقه درگیر 
جنگ شــدید یا ایجاد دسترسی ایمن به غذا و کمک های 
پزشــکی. پژوهشــگران پروژه آتش بس هــای کرونایی 

 ETH و (PRIO) مؤسسه تحقیقات صلح اسلو
زوریــخ، داده هایی از آتش بس های ۳۰ ســال 
گذشــته را جمع آوری کرده  و دریافته اند در این 
دوره بیــش از دوهــزارو ۳۰۰ آتش بس اعلام 
شــده است. حدود ۱۰ درصد از این آتش بس ها 
با اهداف بشردوستانه بوده است. ما در گذشته 
شاهد آتش بس هایی مرتبط با اپیدمی ها -مانند 
ابولا- بوده ایم اما آنها بیشتر منطقه ای بوده اند. 
این نخســتین بار اســت که مشــاهده می شود 
کشــورهای زیادی به همان دلیــل، آتش بس 

اعلام می کنند.

آتش بس های کرونایی
از اواسط ماه مارس میلادی ۱۴ روند آتش بس مرتبط 
با ویروس کرونا آغاز شــده اســت. در هفت کشــور، یک 
یا چند پیشــنهاد آتش بس مطرح شده اما عملی نشده 
است. در حال حاضر، پنج کشور آتش بس اعلام کرده اند 
و در دو کشــور توافــق آتش بس صورت گرفتــه اما در 

فاصله کوتاهی زیر پا گذاشته شده است.
آیا آتش بس های کرونایی کاربردی است؟

مشــخص نیســت به راســتی چــه عاملــی باعث 
موفقیــت یک آتش بس در بلندمدت اســت. با این حال، 
آتش بس هــای کرونایی یــک هدف کاملا آشــکار دارد؛ 
کاهش خشونت برای مقابله با همه گیری جهانی بیماری 
کرونا. بنابراین ما می توانیم تعداد کشته شدگان قبل و بعد 
از آتش بس ها را مقایســه و درباره اثر آتش بس صحبت 
کنیم. به طــور کلی، بعد از فراخــوان آتش بس جهانی 
شاهد کاهش خشونت در جهان نیستیم. با این حال، اگر 
به کشورهای خاص نگاه کنیم، تصویر متفاوتی می بینیم.

نه یک آتش بس تمام و کمال اما خشــونت کمتر در 
افغانستان

افغانســتان در سه سال گذشــته با بیش از ۲۵ هزار 
کشــته در ســال، خشــونت بارترین منازعات در کل دنیا 
را داشــته است؛ کشــوری که به شــدت نیاز به کاهش 

خشــونت دارد. در ماه هــای گذشــته، تلاش هایی برای 
شــروع روند صلح انجام شــده اســت. در پایان فوریه، 
طالبان و ایــالات متحده آمریکا دربــاره دوره هفت روزه 
کاهش خشــونت به توافق رسیدند تا راه برای مذاکرات 
بین طالبان و دولت افغانســتان هموار شود. با این حال، 
پس از پایان هفت روز، خشــونت بار دیگر افزایش یافت 
که این مســئله روند صلح را دشوارتر می کند. در ۱۹ ماه 
مارس، دولت افغانستان خواستار آتش بس سراسری به 
منظور جلوگیری از شــیوع پاندمی در کشور شد. در اول 
آوریل طالبان اعلام کرد که آماده است در مناطق تحت 
کنترل خود آتش بس اعلام کند؛ «اگر در معرض شــیوع 
ویروس کرونــا قرار گرفتند». هرچنــد این یک آتش بس 
تام و تمام نبود، اما حاکــی از تمایل طالبان به آتش بس 
اســت و می بینیم که میزان خشونت به ویژه از اول آوریل 

کاهش یافته است.
سطوح بالای اعتماد در فیلیپین

فیلیپین یکی از نخستین کشورهایی است که آتش بس 
اعلام کرد؛ حتــی قبل از فراخوان جهانی ســازمان ملل 
متحــد. در حال حاضر، دو منازعه در فیلیپین وجود دارد؛ 
یکی میان دولت و حزب کمونیست و دیگری بین گروه های 
اسلامی در مناطق جنوبی کشــور. این نخستین بار است 
که بین طرف های متخاصم توافق آتش بس انجام شــده 
اســت. هرچند این منازعات خیلی خشن نیست 
اما به وضوح می بینیم که میزان خشــونت پایین 
آمده و همچنین ســطح خشــونت درگیری ها در 
جنوب نیز درست بعد از اعلام آتش بس ها پایین 
آمده اســت. نکته جالب دیگر درباره فیلیپینی ها 
این است که هر سال یک آتش بس سنتی هنگام 
کریســمس و ســال نو وجود دارد کــه می تواند 
نشــان دهنده بالابودن سطح اعتماد طرفین باشد 
و این امر امید حفظ آتش بس کرونایی و احتمال 

موفقیت آن را بیشتر خواهد کرد. 
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آیا ویروس کرونا مى تواند به صلح بیشتر بینجامد؟
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